
چهارشنبه 28 خرداد1404
سال چهارم   شماره 812
www.hammihanonline.ir

15
روایت جنگ

روایت در زمانه  زخم
چرا هنوز باید گفت و نوشت؟

در میانه  حملات وحشــیانه  اسرائیل، آن گاه که 
دیوارهــا فرومی ریزند، خانه ها ویران می شــوند 
و انســان ها پاره پاره می شــوند، این پرسش تلخ 
و تکرارشــونده در جان ما طنیــن می افکند: آیا 
گفتن دیگر معنایــی دارد؟ آیا در زمانه  این همه 
جنایت و بی پناهی، نوشتن و روایت کردن، تنها 

یک بازی بی ثمر با کلمات نیست؟ 
پاســخ ما این اســت: دقیقاً اکنــون، گفتن 
واجب تر از همیشه است زیرا روایت، تنها سلاح 
بازمانــده  ماســت؛ همان ســلاح بی خــون اما 
عمیق که در دل خود حقیقت را حمل می کند. 
روایت، آن زبانی اســت که میان ما و فراموشــی 
فاصله می اندازد. میانجی انســان بودن است، 
اثباتی بر اینکه هنــوز زنده ایم، هنوز می بینیم، 

هنوز انسانیم.
در جهانی که اســتبداد، اشــغال و ماشــین 
جنگ، در پی تهی کــردن ما از درون اند، در پی 
بریدن ما از خود، دیگــران و معنای زندگی اند، 
تنها قصه اســت که می تواند به انسان یادآوری 
کند: »تو انسانی« و این، جمله  کوچکی نیست. 

این، معنای مقاومت است.
حملــه  اســرائیل فقط یــک رویــداد نظامی 
نیســت؛ یک جنایت تاریخی است که باید ثبت 
شــود، به یاد ســپرده شــود و از دل آن حماسه  
مــردم و خیانــت مهاجمــان به جهانیــان بازگو 
گردد؛ قصه  کودکانی که در آغوش مادرانشــان 
جــان دادند، قصه  مردمی که در نیمه شــب زیر 
آوار ماندنــد، قصــه  بازماندگانی که با دســتان 
خالــی، درد را بلند کردند و جهــان را مخاطب 

قرار دادند.
نوشــتن از این زخم، ســخن گفتــن از این 
ســوگ تنها ثبت تاریخ نیســت؛ بلکــه مقاومت 
در برابــر فراموشــی و تحریف حقیقت اســت. 
این همان کاری است که هنر، ادبیات، سینما 
و روزنامه نــگاری بایــد انجــام دهند. نــه برای 
حل فــوری بحران هــا، که برای حفــظ کرامت 

انسان ها.
روایت کــردن در عیــن حال، دریچــه ای به 
همدلــی اســت. وقتــی قصه هــا از درد مــردم 
می گویند، همبستگی میان انسان ها را احضار 
می کنند. این همدلی فقط تسلی نیست؛ نوعی 
نیروی سیاســی و اخلاقی اســت کــه می تواند 
وجدان های جهان را بیدار کند. اگر نمی توانیم 
با ســلاح از مظلومان دفاع کنیــم، می توانیم با 
زبان، با روایت، با همدلی، دیوارهای بی تفاوتی 

را فروبریزیم.
امروز روایتگری وظیفه  اخلاقی هر انســانی 
اســت کــه نمی خواهد انســانیت را ببــازد. هر 
صدایــی که از رنج مــردم بگوید، خاری ا ســت 
در چشــم انکارکنندگان، سندی است بر بیداد 
و چراغی اســت بــرای آیندگان. بــا قصه گویی 
روایــت  بــا  و  بازمانــدگان  و  جان باختــگان  از 
همدلی ها و مهرورزی های مردم، با بازگو کردن 
صحنه هایــی از کنار هم بودن، شــفقت کردن 
و امیــد دادن در دل تاریکــی، مــا از آخریــن و 
مؤثرترین سلاح انسانی مان بهره می گیریم. این 
ســلاح، نه انفجار دارد و نه ویرانــی؛ اما قدرتی 
دارد به مراتــب ژرف تر؛ قدرت زنده نگه داشــتن 
حقیقت، زنده نگه داشــتن انسانیت. در جهانی 
که با بی رحمی و خشونت به سوی تکه تکه کردن 
پیوندهای انســانی مــی رود، همین روایت های 
مهر و همدلی، واپســین ســنگر در برابر سقوط 

کامل اخلاق و معنویت اند.
 بــرای هر جان باخته باید قصه ای بســازیم؛ 
قصه ای که بماند، روایت شود، شنیده شود و به 
تاریخ سپرده شــود. عددها فراموش می شوند؛ 
»۱۰۰ نفر شهید شــدند« در حافظه نمی ماند. 
امــا داســتان آن معلمی که جــان باخت چون 
کلاس را رهــا نکرد، آن خبرنــگاری که تا لحظه  
آخــر کنار مــردم مانــد، آن خانــواده ای که زیر 
بمباران هم کنار هم ماندنــد و مقاومت کردند، 
این هاست که ماندگار می شود. ما با عددسازی، 
رنج را بی چهره می کنیم؛ اما با قصه ســازی، به 
هر چهره، هویتی انســانی، خاطره ای روشن و 
جایگاهی در وجدان جمعی می بخشیم. وظیفه  
ما این اســت که اجازه ندهیم ایــن چهره ها در 

سایه ی آمار و تیترها گم شوند.

منتقد و نویسنده
محسنسلیمانیفاخر

جنگ اسرائیل و ایران سرشار از اتفاقات مختلف درونی و بیرونی 
اســت. تعدادی از این موارد نیازمند نگاهــی عمیق و ظریف و 
آسیب شناسی دقیق اســت. از بی اعتنایی بسیاری از مشاهیر 
گرفته تا امضای بیانیه هایی توسط اشــخاص مشهور ایرانی در 
سطح بین الملل، برای تضعیف و وادار به استعفا کردن حاکمیت 
ایــران. در تاریخ 26 خردادماه ۱4۰4 هفت نفر از فعالان حقوق 
بشری و مدنی ایران، که در میان آنها دو فیلمساز مشهور )جعفر 
پناهی و محمد رســول اف( حضور دارند، بیانیه ای امضاء کردند 
کــه در آن خواهــان توقف غنی ســازی اورانیوم توســط ایران و 
کناره گیری حاکمیت و فراهم آوردن گذار از جمهوری اســلامی 
شــدند. اینکه آیا در شــرایط جنگی، این گونــه موضع گیری ها 
میهن پرستانه یا غیرمیهن پرســتانه دسته بندی می شوند یا نه و 
اینکه چه چیزهایی باعث شده این افراد به این سطح از واکنش 
برســند، نیازمند بررسی اســت. درگیری های جهانی، تاکنون 
شخصیت های برجســته را وادار به گرفتن تصمیماتی کرده که 
میراث آنها را شکل داده است؛ از میهن پرستی سرسختانه گرفته 
تــا همکاری های بحث برانگیز یا انحراف. این بررســی، ماهیت 
چندوجهی این تصمیمات را روشــن می ســازد و به انگیزه ها و 
فشارهای پیچیده ای که افراد در دوران تحولات عظیم اجتماعی 

با آن روبه رو بودند، اذعان می کند.

روایت دوگانه �
عدم آگاهی عمومی اولیه دربــاره فعالیت های مقاومت، در 
تضاد با حرفه سینمایی، نشــان می دهد که چگونه روایت های 
ســلبریتی ها گاهی اوقات می تواننــد تاریخچه های عمیق تر و 
شخصی تر شجاعت را تحت الشعاع قرار دهند، که تنها با بازنگری 
تاریخی به طــور کامل مورد قدردانی یا مذمــت قرار می گیرند. 
عمــوم مردم و رســانه ها اغلــب چهره های عمومی مشــهور در 
ســطح بین الملــل را در زمان تحولات سیاســی و اجتماعی، بر 
تاریخچه های شــخصی، به ویژه زمانی که آن تاریخچه ها شامل 
اقدامات خطرناک زمان جنگ باشد، ترجیح می دهند. صنعت 
فیلم فرانســه در دوران اشغال نازی ها با ســرکوب شدید روبه رو 
شــد که منجر به دو واکنش مهاجرت یا مقاومت پنهانی گردید. 
بســیاری از کارگردانــان، بازیگران و تکنســین های برجســته 
فرانسوی، مانند رنه کلر، ژان رنوار، ماکس اوفلوس، ژاک فیدر و 
ژولیــن دوویویه، فرار کردند یا مهاجرت نمودند. دیگران تصمیم 
گرفتند از درون مقاومت کنند. کمیته آزادی ســینمای فرانســه 
)CLCF(، یک شبکه مخفی که در سال ۱۹4۳ توسط ژان پل لو 
شانوآ تشکیل شد، فعالانه در برابر اشغال مقاومت و فعالیت های 
مبــارزان مقاومت را فیلم برداری می کــرد و فیلم نامه ها و ادبیات 
مرتبط با فیلم را که تأیید نشده بودند، منتشر می نمود. در مورد 
رنه کلمان، فیلم او» نبرد ریل« که در ســال ۱۹4۵ تحت شرایط 
بسیار خطرناک و با استفاده از بازیگران غیرحرفه ای تکمیل شد، 
به طــرز قدرتمندی کارگران راه آهن فرانســه را در حال مبارزه با 
نازی ها به تصویر کشید. رنه کلمان جوایز بین المللی برجسته ای 
دریافــت کرد. او در ســال ۱۹46 برای »نبــرد ریل«، اولین فیلم 
بلندش پس از ســال ها ســاخت مســتند، جایــزه بین المللی 
هیئت داوران جشنواره فیلم کن را دریافت کرد. او همچنین در 
سال های ۱۹46 و ۱۹4۹ برنده جایزه بهترین کارگردانی در کن 

و در سال ۱۹۵2 برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد.
واکنــش دوگانه صنعــت فیلم فرانســه )مهاجــرت در برابر 
مقاومت داخلی( اشــکال متنوع ســرپیچی در برابر اشــغال را 

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فریدناصر

انتخاب ها در میانه آتش و خون
واکنش های متناقض چهره های سینمایی و مدنی برخوردار از شهرت بین المللی در دوران جنگ

و گســترش این جنگ در خاورمیانه تمام این کنفرانس را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد.

این حملــه نه تنها به تمامیت ســرزمینی ایــران، بلکه 
بــه ثبات منطقــه و فراتر از آن به بنیان هــای صلح جهانی 
آسیب زده اســت. ما این اقدام را مصداقی از امپریالیسم 
نظامی گرا، بی ثبات ســازی منطقه ای و بی توجهی به حق 

حیات و امنیت انسان ها می دانیم.
در شرایط بسیار وخیم اجتماعی و اقتصادی خاورمیانه 
و ایــران، هر اقــدام نظامی، صرف نظر از موضع سیاســی 
کشورها، جریان ها و افراد، خطری جدی برای جان، روان، 
معیشت و همبستگی اجتماعی ضروری میلیون ها انسان 

است.
شــما و ما از آثار زیانبار ســکوت برخی از روشنفکران و 
دانشمندان در برابر وقایعی مانند ظهور نازیسم، فاشیسم 

و بروز جنگ جهانی مطلع هســتیم. ســکوت ما در چنین 
لحظاتــی به معنــای پذیــرش و عادی ســازی خشــونت و 
ســلطه طلبی و آثــار زیانبار آن، از یک ســو بر زیســتکره و 
افــول خرد و سرنوشــت نــوع انســان و از ســوی دیگر بر 

جامعه شناسی ایران، خواهد بود.
بر این اســاس، ما از شــما، به عنــوان نهادهای معتبر 

جهانی در حوزه جامعه شناسی، می خواهیم:
۱- رسماً حملات نظامی علیه ایران را محکوم و نسبت 

به تهدید صلح جهانی هشدار دهید 
2-از جامعه  مدنی و دانشــمندان علــوم اجتماعی در 

ایران حمایت اخلاقی و حرفه ای اعلام کنید 
۳- با صدور بیانیه ها، نشست ها و همکاری های علمی، 
زمینه دیالوگ بین المللی بــرای صلح و عدالت اجتماعی 

را فراهم کنید 

4- در برابــر روندهای فزاینده نظامی گری، خشــونت 
ســاختاری، نقض حقوق بشــر و بی ثبات ســازی جهانی، 

همبستگی اجتماعی علمی نشان دهید 
۵- در کنفرانس های رباط و دهلی، به طور ویژه تشدید 
جنگ و نظامی گری در خاورمیانه و تهدیدهای صلح، جان 
و زندگی ســاکنان این منطقه را مورد تأمل و بررســی قرار 

دهید.
در پایــان تأکیــد می کنیم کــه دفاع از صلــح و کرامت 
انســانی نه محدود به مرزهاســت، نه به دولت ها. دفاع از 
مردم، جامعه و ارزش های انسانی وظیفه ای است مشترک 
میان همه  مــا. ما آماده ایم برای هرگونــه گفت وگو، تبادل 

علمی و همیاری مشترک گام برداریم.
با احترام و امید به صلح، انجمن جامعه شناسی ایران و 

اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی ایران

نشــان می دهد، جایی که حتی ادامه خلق هنر، به ویژه هنری 
کــه به طور آشــکار جنگ را به چالش می کشــید، بــه نوعی از 
مقاومت تبدیل شــد. انتخاب بین فرار و مانــدن برای مقاومت، 
استراتژی های متفاوتی را برای حفظ یکپارچگی هنری و امنیت 
شخصی تحت یک حکومت سرکوبگر منعکس می کند. تصمیم 
کلمــان برای فیلم برداری »نبرد ریل« در طول جنگ، یک اقدام 
شجاعانه بود که فیلمسازی را به ابزاری فوری برای مستندسازی 
تاریخی تبدیل کرد و تحســین بین المللی قابل توجهی را پس 
از جنگ برای او به ارمغــان آورد. حمایت در زمان جنگ تنها به 
سلبریتی های غربی محدود نمی شد؛ هنرمندان و روشنفکران 
در سراســر کشــورهای متفقین به طور قابل توجهــی، اغلب از 
طریق آثار خلاقانه یا خدمت مستقیم نظامی، مشارکت داشتند. 
بسیاری از بازیگران بریتانیایی نیز در طول جنگ جهانی دوم در 
ارتش خدمت کردند. ازجمله می توان به کریســتوفر لی )افسر 
اطلاعاتی نیروی هوایی سلطنتی(، شان کانری )نیروی دریایی 
ســلطنتی(، ریچارد برتــون )ناوبری نیروی هوایی ســلطنتی(، 
مایــکل کین )ارتش(، الــک گینس )نیروی دریایی ســلطنتی 
 ،SAS – ذخیره داوطلب( و دیوید نیون )ســرویس هوایــی ویژه
انجام مأموریت های خطرناک پشت خطوط دشمن( اشاره کرد. 
خدمت آنها به هنر پس از جنگ شــان اصالت و عمق بخشــید. 
مشارکت گسترده هنرمندان و روشنفکران در سراسر کشورهای 
متفقین، چه از طریق نبرد مستقیم، تبلیغات یا مقاومت پنهان، 
نشــان دهنده درک جهانــی از ظرفیت منحصربه فــرد آنها برای 
شکل دادن به افکار عمومی، تقویت روحیه و مستندسازی تجربه 
انســانی جنگ است، که مشارکت های آنها را فراتر از نقش های 
نظامــی ســنتی ضــروری می ســازد. الگــوی روشــنی از ورود 
چهره های فرهنگی به نقش هایی بســیار متفاوت از حرفه های 
معمولشان وجود دارد. این نشان دهنده درک اجتماعی است که 
نفوذ و مهارت های آنها بــرای وحدت ملی، جنگ روانی و حفظ 
روایت درگیری حیاتی بود و آنها را به دارایی های کلیدی، هرچند 

غیرمتعارف، تبدیل می کرد.

پیچیدگی انتخاب های زمان جنگ �
از طرفی دیگــر موارد پیچیده و اغلــب بحث برانگیز افرادی 
مطرح اســت که به دلایل مختلف، به عنوان همســو با نیروهای 
دشمن یا ترک کننده کشورهایشــان تلقی می شوند. انگیزه ها، 
خود اقدامــات و پیامدهای پایــدار بر اعتبار و حرفــه آنها قابل 
تأمل اســت. مفهوم »همکاری« در زمان جنگ مملو از ابهامات 
اخلاقی اســت. بــرای هنرمندان و چهره هــای عمومی، اغلب 
شــامل حرکت در مســیر بقای شــخصی، جاه طلبی شــغلی و 
همسویی ایدئولوژیک تحت فشار شدید و انحراف، اغلب ناشی 

از سرخوردگی سیاسی یا ترس از آزار و اذیت بوده است.
الگــوی انحرافات برجســته از بلوک شــوروی در زمینه های 
مختلف، اغلب با خطرات شــخصی بزرگ، سرکوب ایدئولوژیک 
و سیاســی فراگیر در این سیستم ها و نقش قدرتمند افراد در به 
چالش کشیدن روایت های رسمی در طول جنگ سرد را برجسته 
می کند. تعداد و تنوع بالای افراد منحرف فهرســت شده نشان 
می دهد کــه انحراف یک پدیده منفرد نبــود، بلکه یک واکنش 
سیســتماتیک به واقعیت های زندگی تحت حاکمیت شوروی و 
بلوک شــرق بود. انگیزه ها، از ترس پاکســازی ها تا شاهد بودن 

فجایع، هزینه انسانی شدید توتالیتاریسم را برجسته می کند.
انگیزه های پشــت اقدامات زمان جنگ توســط چهره های 
عمومی طیف پیچیده ای را تشکیل می دهد، که نشان می دهد 
انتخاب ها به ندرت صرفاً قهرمانانه یا صرفاً شــرورانه بودند، بلکه 
اغلــب ترکیبی از اعتقادات شــخصی، عمل گرایــی حرفه ای یا 
درگیری ها بوده اند. این گونه روشن می شود که یک انگیزه واحد 
به نــدرت رفتار پیچیده زمان جنگ را توضیح می دهد. درک این 

چهره ها مســتلزم اذعان به هم گرایی این عوامل اســت و فراتر 
از قضاوت هــای اخلاقی ســاده به تفســیری تاریخی ظریف تر 

می پردازد.
پذیــرش یا عدم پذیــرش این چهره ها پــس از جنگ، رابطه 
پیچیــده ای را بیــن رفتار زمــان جنگ و میراث عمومــی پایدار 
یــا ناپایــدار آنهــا را آشــکار می کند، جایــی که خدمــت فعال 
میهن پرستانه اغلب منجر به احترام فزاینده می شود، درحالی که 
همکاری، بســته به ماهیت و قدرت فرد، به درجات مختلفی از 
پیامدهای عمومی و حرفه ای، از تبرئه کامل تا لکه ننگ اخلاقی 
پایدار، منجر خواهد شد. این امر نشان می دهد که درک عمومی 
و شــدت پیامدها تنها براســاس اقدامات نیست، بلکه براساس 
شــهرت، نفوذ و فضای سیاسی و اجتماعی غالب پس از جنگ 

نیز هست.

جوایز بین المللی و حافظه تاریخی �
جوایــزی مانند نخل طــلای کن و صلح نوبــل، به صراحت 
مشــارکت های زمان جنــگ را به رســمیت می شناســند و این 
اقدامــات را در حافظــه تاریخی تثبیت می کننــد. وجود جوایز 
حرفه ای متعــدد برای چهره هایــی مانند رســول اف و پناهی، 
به رغم وابستگی های بحث برانگیزشان در زمان جنگ، سؤالاتی 
را در مورد چگونگی تقاطع اشــکال مختلف به رسمیت شناخته 
شــدن و اینکه آیا شایســتگی هنری را می توان از رفتار اخلاقی 
جــدا کرد، مطرح می کنــد. جوایز بین المللــی نه تنها به عنوان 
به رســمیت شــناخته شــدن دســتاوردها عمل می کنند، بلکه 
ابزارهای قدرتمندی در شکل دهی حافظه تاریخی هستند، که 
به طور انتخابی جنبه های خاصی از زندگی یک فرد را برجســته 
می کننــد. برای چهره هایی با جوایز معتبر که در ســمت مقابل 
میهن و مردم می ایستند، پس از جنگ می تواند به عنوان نوعی 
تصمیم اجتماعی بــرای نادیده گرفتن میــراث هنری یا مدنی 

تفسیر شود.

نتیجه گیری �
در روزهایی که ایران درگیر جنگ با اسرائیل است، تنها یک نکته 
کافی است تا هنرمند یا کنش گر مدنی، با بینشی که دارد در سمت 
درست تاریخ بایستد. در جایی که صحبت از حفظ میهن، تمامیت 
ارضی، جان مردم و امنیت روانی به میان می آید، به وضوح مشخص 
اســت که در کجا باید ایستاد. امید به هرگونه عبور از حاکمیت در 
شرایطی که کشوری خارجی آن را برایمان تعیین تکلیف کند صرفاً 
خطای شناختی از وضعیت است. در طول تاریخ گروهی فعالانه از 
میهن خود حمایت کردند و گروهی دیگر به انحراف کشیده شدند. 
انتخاب های این افراد برجســته، هرچند عمیقاً شــخصی بودند، 
پیامدهای عمومی و تاریخی قابل توجهی داشتند و انگیزه های پشت 
این تصمیمات طیف وسیعی را دربرمی گیرد. میراث این چهره ها 
همچنان در حال تکامل است، که با افشاگری های تاریخی جدید 
و تغییر ارزش های اجتماعی شــکل می گیــرد. درحالی که برخی 
انتخاب ها اعمال واضح قهرمانی یا اشتباه تاریخی هستند، بسیاری 
دیگر مانند سکوت در زمان اضطرار، در فضایی اخلاقی مبهم قرار 
می گیرند که یک دسته بندی ساده را به چالش می کشد و نیازمند 
درک تاریخی ظریفی اســت. این بررسی نشان می دهد که شهرت 
و نفوذ یک فرد می تواند به طور قابل توجهی بر نحوه درک اقدامات 
او در زمان جنگ و پیامدهای بعدی آن تأثیر بگذارد. درنهایت جوایز 
بین المللی نه تنها دستاوردها را به رسمیت می شناسند، بلکه نقش 
مهمی در شکل دهی حافظه تاریخی ایفا می کنند و گاهی اوقات 
به بازسازی منفی یا تداوم تجلیل از چهره هایی کمک می کنند که 
اقداماتشان در زمان جنگ ممکن است با بررسی دقیق تری مواجه 
شود. این پیچیدگی ها یادآور مداوم این نکته است که تاریخ فرآیندی 

پیوسته از تفسیر و ارزیابی مجدد است. 

در روزهایی که ایران 
درگیر جنگ با اسرائیل 

است، تنها یک نکته 
کافی است تا هنرمند 
یا کنش گر مدنی، با 

بینشی که دارد در 
سمت درست تاریخ 

بایستد. در جایی 
که صحبت از حفظ 

میهن، تمامیت ارضی، 
جان مردم و امنیت 

روانی به میان می آید، 
به وضوح مشخص 

است که در کجا باید 
ایستاد


